
یــک  شــدن  ســاخته  داشــتم  توفیــق  یکبــار 
سرویس بهداشتی را از نزدیک ببینم. از همان 
مرحلــه اول کــه بنّــا روی زمین گــچ می‌ریخت و 
جــای پی‌ها را مشــخص می‌کــرد، تا کنــدن پایه 
و پر کردنش با ســنگ و ملات، تا نخ ســفیدی 
که مسیر آجرها را ردیف به ردیف تنظیم می‌کرد، تا شاغول سرآهنی 
و مخروطی شــکل، تا ترازی که مطمئن می‌شــد کاشی‌ها کج نصب 
نشــده‌اند. این‌ها را گفتم که بگویــم حتی برای خلق مکانــی که قرار 
اســت آنجا گلاب به رویتان بله، باید بســیاری چیزها را »متــر« کرد و 
جایشان را با ضربدر نشان داد. پس طبیعی است که انتظار داشته 
باشیم چنین مقدماتی برای خلق یک اثر ادبی هم نیاز است. با این 
مقدمه به توضیح برخی از مهم‌ترین شــاغول و ترازهای یک »متن 

طنز« می‌پردازیم.

موضوع و سوژه• 

این دوتا را نه می‌شود از هم جدا کرد و نه می‌شود یکی دانست. در 
بسیاری از موارد هم به جای یکدیگر به کار می‌روند. اصولا موضوع 
بستر اصلی متن ماست. جواب این سؤال که به طور کلی ما در چه 
»حوزه-ای« در حال نوشتن هســتیم، در واقع موضوع نوشته ما را 
مشخص می‌کند. مثلا فضای مجازی، تحصیل، استعمار، جوانان، 
سینما و… همه می‌توانند موضوعی برای متن طنز ما باشند )توجه 
کنید کــه هرکــدام از این مــوارد می‌تواننــد در جایی دیگر ســوژه هم 
باشــند و ایــن دســته‌بندی مطلــق نیســت( مثــا وقتی نشــریه‌ای 
منتشر می‌شود که در حوزه سینما فعالیت می‌کند، دقیقا موضوع 
آن نشریه سینماست؛ اما در سمت دیگر سوژه نسبت به موضوع 
نگاهــی جزئی‌تــر دارد و بــه اصطلاح دقیقــا دســت را می‌گــذارد آن‌جا 
که درد می‌کند. ســوژه خاص‌تر اســت و به نوعی در مورد یک اتفاق 
خاص و بخشــی منتخب از موضوع صحبت می‌کند. برای مثال در 
مورد نمونه‌هایی که گفته شد »فیلترینگ یا آموزش غیرحضوری«، 
»کنکور یا مدارس غیرانتفاعی«، »جنایات انگلیس در ایران در خلال 
جنگ جهانی یا آفریقای زیر سلطه«، »بیکاری یا ازدواج« و »فیلم طنز 

یا مسعود ده نمکی« می‌توانند به عنوان سوژه مطرح شوند.

در مــورد موضوع و ســوژه بایــد به چند نکته اشــاره کــرد. یک اینکه 
گاهی سوژه می‌تواند موضوع ســوژه‌ای دیگر باشد و همان‌طور که 
گفته شد دســته‌بندی‌ها مطلق نیســت. دو اینکه سوژه همیشه 
از دل موضوع بیرون می‌آید و زیرمجموعه آن اســت. ســه اینکه به 
( باشد، اهمیت سوژه  طور کلی هرچه متن ما کوتاه‌تر )مطبوعاتی‌تر
( باشد، موضوع در  در آن بیشتر اســت، ولی هرچه بلندتر )کتاب‌تر
آن برجسته‌تر خواهد بود. چهار اینکه با انتخاب سوژه، موضوع هم 
در ناخودآگاه نویسنده انتخاب شده است، اما نویسنده باید آن را 
برای خود روشن کند. پنج )که یکی از مهم‌ترین موارد در این بخش 
است( این است که برای نوشــتن یک متن طنز خوب، ما باید اول 
نسبت به موضوع اطلاعات کافی و مطالعات لازم را داشته باشیم، 
ســپس در مورد ســوژه تحقیق کنیم. دقیقا اینجاست که اهمیت 
تفکیــک موضــوع و ســوژه بــه خوبــی مشــخص می‌شــود. تســلط 
نویســنده بر موضوع فــرق یک متــن طنز خــوب و پختــه را با متنی 

سطحی مشخص می‌کند.

نقطه کانونی• 

نقطه کانونی که گه‌گاه به عنوان پیام، هدف، محتوا و… هم شناخته 

گفتاری در باب موضوع، 

سوژه، نقطه کانونی و زاویه دید

می‌شــود مهم‌ترین رکن هر متن طنز )یا از نظر مــن هرگونه خلقی( 
اســت. برای اینکــه بدانیــد نقطــه کانونــی چیســت، فرض کنیــد در 
مقابل نویســنده یک مطلب قرار گرفته‌اید. از او بپرسید »این متن 
را نوشتی که بگویی…؟« جواب نویسنده به این سؤال دقیقا نقطه 
کانونی مطلبش را مشخص می‌کند. بنابراین کلماتی مانند هدف، 
پیام و… همه در انتقال کامل مفهوم نقطه کانونی ناتوانند. در واقع 
نقطه کانونی این همه هست و این نیست. اگر نویســنده‌ای برای 
پول بنویسد، یا ایجاد جنجال یا تخریب، باز هم باید مطلبش نقطه 
کانونی داشته باشد، در غیر این صورت نیتش لو می‌رود. دقت کنید 
که در زمان نوشتن، گاهی اول سوژه و موضوع مشخص می‌شود و 
در ادامه نقطه کانونی؛ اما گاهی اول نقطه کانونی را انتخاب می‌کنیم 
کــه معمــولا در متن‌هــای بســیار هدفمنــد و بــه اصطــاح نقطه‌زن 
چنین اســت. بســیار دیده می‌شــود نویســنده بــدون اینکه نقطه 
کانونی مشخصی داشته باشد شروع به نوشتن می‌کند. این اتفاق 
خصوصا در زمان استفاده از قالب داستان )بلند و کوتاه( رایج است؛ 
اما بیش از آن‌که سازنده باشــد، مخرب است. حضور نقطه کانونی 
مانند شاغولی است که از ابتدا تا انتهای ســاخت دیوار متن، اجازه 
کج شدن را به آن نمی‌دهد. حالا چند مثال از نقطه کانونی بخوانیم. 
نقطه کانونــی در مورد آمــوزش غیر حضوری می‌تواند عــدم یادگیری 
دانش‌آمــوز در این نوع آموزش، در مــورد مدارس غیر انتفاعی پولی 
شدن آموزش و موفقیت، در مورد ازدواج کمرشکن بودن هزینه‌ها 
و مقدمــات آن و در مــورد فیلــم طنــز مبتــذل شــدن ســینمای طنز 
امروز باشــد. نقطه کانونی متن همان چیزی اســت که می‌خواهیم 

مخاطبمان آن را درک کرده و در موردش آگاهی پیدا کند.

زاویه دید• 

اگر نقطه کانونی را نقطه وســط یک چهارراه بدانیــم که می‌خواهیم 
به آن‌جــا برویــم، خیابان‌های اطــراف همــان زاویه‌های دیــد متن ما 
هستند. انتخاب اینکه ما چگونه و با چه منطقی مخاطب را به نقطه 
کانونی برسانیم در واقع انتخاب زاویه دید مطلب ماست. بی‌شمار 
دیده می‌شود که نویســنده به رغم اینکه در موضع حق قرار گرفته 
اســت؛ اما در القای حرفش به مخاطب ناتوان اســت. این مسئله 

ناشــی از عدم انتخــاب زاویه دید مناســب اســت. زاویــه دید همان 
گفتار مناسبی است که به دل مخاطب می‌نشیند. فراموش نکنیم 
که به طور کلی ما از زاویه دید به نقطه کانونی می‌رســیم. همان‌طور 
که گفته شد انتخاب زاویه دید اشتباه نه تنها نمی‌تواند نقطه کانونی 
را به مخاطب منتقل کند؛ بلکه ممکن است نتیجه عکس بدهد 
و دقیقا مخاطب را به ســمتی مخالف بکشــاند. زاویه دید مناسب 
بیش از آنکه حاصل خلاقیت باشد، حاصل منطق نویسنده است 

که تنها با مطالعه و تجربه فراوان می‌توان به آن رسید.

اکنون چند مثال از نقطه کانونی و زاویه دید بخوانیم

عــدم یادگیــری دانــش ‌آمــوز در آموزش غیــر حضــوری: عــدم ارتباط 
مستقیم دانش‌آموز با معلم و هم‌کلاسی‌ها باعث ضعیف‌تر شدن 

فرآیند یادگیری او می‌شود.

پولی شدن آموزش و موفقیت: سرنوشــت نوجوان با استعدادی 
که توانایی مالــی شــرکت در آزمون‌های آزمایشــی و تهیه کتــاب و… 

کمک آموزشی را ندارد چه می‌شود؟

کمرشــکن بودن هزینه‌هــای ازدواج و مقدمــات آن: ســال‌ها طول 
می‌کشــد تا از نظــر مالی یک جــوان تحصیــل‌ کرده بتواند مســکنی 

معمولی تهیه کند.

 مبتذل شدن ســینمای طنز امروز: محتوای بســیاری از فیلم‌های 
سینمایی طنز امروز برای نوجوانان بدآموزی دارند.
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